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از یک هفته است که آتش  اما کم بیش  برقرار شده است،  نسبت به  تر کسی  بس 

نظر می است.    خوشبینتداوم آن   به  این آتشدرواقع  تواند مداوماً نقض بس می رسد 

کردن امکان همیشگی نقض آن هیچ ابایی ندارد. وزیر  شود. طرف اسرائیلی که از بیان

ها مثل لبنان  دفاع ارتش اسرائیل چند روز پیش اعلام کرد رویارویی با ایران برای آن

گو که به کسی یا چیزی پاسخ و این یعنی هر بار که اراده کنند، بدون آن  1. استشده 

 ئمدازنی  گمانه و  جنگی،  در این شرایط نیمه  باشند، مجدد حمله را آغاز خواهند کرد.

ایندرباره آتشی  این  بر  که  مبتنی  توافقی  به  آیا  و  آورد  خواهد  دوام  چقدر  بس 

ی ویرانگرِ اسرائیل  حمله  کردن آن منتهی خواهد شد یا خیر، نیروهایِ مستقلی کهدائمی

را محکوم می  ایران  وبه  و    نهذیلِ    کنند  این  آن    نهبه  موقعیتِ  جایابی می به  کنند، 

آن است.  روشن  حاکمیت  طرفداران  تکلیف  دارند.  درپیش  به دشوارتری  راحتی  ها 

ترین  ی نبرد حق و باطل را ترسیم و بنابراین با تمامِ قوا و بدون کوچکتوانند صحنه می 

حمایت کنند. برای   «جنگ تا پیروزی   جنگ» ی  ی جنگ، از ایدهی ادامهتردیدی درباره

جنگ »ی  ایشان حتی اگر صلحِ موقتی در پیش باشد، »پایان« همواره از آن همان ایده

خواهد بود. بنابراین جنگ با دشمن برای ایشان، بالاخص در ساحتِ    «جنگ تا پیروزی

همیشگی  امکان  یک  سلطنت رتوریک،  بعضاً  اپوزیسیون  تکلیف  شاید   2طلب ست.  یا 

کرد ها که شاید اگر جنگ ادامه پیدا می طلب نیز مشخص است. آنتر بگوییم جنگدقیق

دامنه می از  کاسته  مداوماً  نفوذشان  جا   3، شدی  نجات  راه  را  ایران  با  اسرائیل  جنگ 

نتیجه می  به  ایران  داخل  مبارزاتِ  که  زمانی  ایشان  دید  از  که زنند.  است  نرسیده  ای 

خارجی یک جنگ  بروز  امکانْ  تنها  بودند،  متصور  معینی  زمان  در  بلکه برایش  ست؛ 

 حکومت را در موقعیت ضعف قرار دهد و راه را برای آخرین ضربه باز کند.  

غایات تماماً متضاد خود، از حیث استراتژی و نگاه به جنگ  رغمِهر دو سر طیف به

بخش دارد. طیف هوادار  ای رهاییاند: جنگ خارجی برای ایشان سویهبه یکدیگر نزدیک

بس را بپذیرد، داند که حتی اگر موقتاً آتشبخشی را در این میجمهوری اسلامی رهایی

ی حق است که پیروز است. در جبهه  -رسدمی دانیم چه زمانی سر  که نمی  -در پایان

رویکرد ایشان، جنگ با دشمن خارجی حتی اگر موقتاً منجر به بسط و گسترشِ انقلاب  
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بخش  چنان به دو دلیل رهاییاسلامی نشود، و حتی به شکستی »واقعی« بینجامد، هم 

می 1است:   اتحاد  تولید می (  وفاق  کلمهآورد،  واحدهکند،  نامش  ی  دیگر  )که  امت  ی 

دشمن خارجی حضور  ی  واسطهه سازد، دشمن داخلی را نیز باست ملت( را برمی شده 

شود، هرگز فسخ نمی  «جنگ تا پیروزی  جنگ» ی  جایی که ایده ( از آن2کند و  مهار می 

رسد،  دانیم در زمان تاریخی چه زمانی از راه می در نبرد »نهایی«، در »پایان« که نمی

چنینی، مدت اینهای کوتاهجنگ  رسدمی   نظراین ایمان است که بر کُفر پیروز است و به 

ایده یادآور میهمین  مؤمنان/شیعیان  به  را  آخرالزمانی  آنقدر که آنشود. همینی  ها 

 . شدجنگ خواهند کرد تا پیروزی از آنِ آنان خواهد 

طلب و  بودن جنگ خارجی برای طیف اپوزیسیون بعضاً سلطنت بخشمعنای رهایی

ها جنگ را تر پیچیده است. آنکم تر به این معنا که  تر است. روشن طلب روشنجنگ

گنجانند: »بزنند راحت شیم« یا حال نیهیلیستی می ای فانتزی و درعینبندی در صورت

ست«. برای ایشان یا تنها شُرور هستند که هزینه های جانبی آزادی ها هزینهکشته  »این

دارند در راه   ،وار( و یا اگر مردم عادی نیز متحمل هزینه شونددهند )کاملاً فانتزی می 

ازدستآزادی هزینه می بنابراین  و  زندگی دهند  اجتنابرفتن  )کاملاً شان  ناپذیر است 

نیز مانند    این طیف  ای،بخشی یِ چنین رهاییطلبانه ی مرگنیهیلیستی(. همراه با سویه 

، پایانی را در «جنگ تا پیروزی   جنگ»ی  کاری به تاریخ ندارد. اگر ایده   قبلی  طیف  

ایدهزمانی غیرتاریخی متجسم می  فانتزی شود،  نیز  ی  نیهیلیستی نسبت به جنگ  وار 

صرف بمباران هوایی منجر به تغییر حاکمیت شده  ای تاریخی بیابد که  تواند نمونه نمی

دست نیروهای نظامی به اشغال ایران به  ،ببیند که اگر سوایِ بمباران  تواندنمی   باشد، و یا

نمونه  در  تاریخیبرسیم،  ایرانهای  همسایگی  در  که  کشورهایی  همین  چون    اند،ای 

نمونه و نداریم  سودجویی  یا  و  گسترده  تخریب  و  ویرانی  از  بیشتر  چیزی  که  ای 

 خواهی کشورهای پیرامون را نشان بدهد. سهم 

به بنابراین هر دو طیف اشتراک می  ،متضاد  تِاغایرغم  ،  به  رسند:  بر سر دو چیز 

نظرم بخشی جنگ خارجی و دچارشدن در زمانی غیرتاریخی. در چنین حالتی، به رهایی

متوسعاً    گنجند و شاید بشودبه آن، می   نه به این و    نهرسد نیروهایی که در طیف  می 

بخش در پیش دارند. دو نبردی که رهایی   مبارزه یا نبرددو  همزمان  نامید،    4خواهترقی
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بودنِ جنگ خارجی و گیرافتادن در  بخشرهایی  هایِبندی از دلِ مرزگذاری با صورت

ای ملاحظهقابل حال به خود این طیف تعین  آورند و در عینزمانی غیرتاریخی سر برمی 

 د.  نبخشمی 

 

 چنین مبارزاتی  داخلی یا چرا نبرد خارجی   مبارزات  بخشیِ(رهایی۱

 کند؟ معنی میرا بی
جنگ   همین  خلال  از  اگر  نیست  سختی  مردم   12کار  که  دریابیم  نیز  روزه 

کنند. این خاصیت  مدت، به سمتِ حاکمیت میل میطور کوتاهکم به ناخواه، دستخواه

شود. همبستگی با هر آن جنگ خارجی است. در جنگ خارجی همبستگی ایجاد می

می  دفاع  خارجی  دشمن  تهاجم  دربرابر  شهر/وطن  از  نحوی  به  دارد  که  کند.  کسی 

همبستگی مردم با مردم است. این هم میزانی از   بینیم،  آنچه می توان ادعا کرد که  می 

همه  اما  است.  نیست.  حقیقت  حقیقت  از  ی  دیگری  که  میزان  است  این  حقیقت 

یابد. این البته مشکلِ وضعیت خاص ما نیست،  همبستگی با حاکمیت نیز افزایش می 

خود نیست که  آید. بی ست که غالباً از رهگذر جنگ با دشمن خارجی پدید می خاصیتی 

 در  گاهتوانند اهرم جنگ با دشمن خارجی را چه در ساحت رتوریک و چه  ها میدولت

منظور انسجام داخلی به کار گیرند. جمهوری اسلامی در این زمینه  ، بهتواقعی  ساحت

  13۵۷ی اول بعد از انقلاب  ی جنگ در دههساله   ۸ی  یدِ طولایی دارد. مرور خاطره

می  نهنشان  ایران  با  عراق  جنگ  که  غیراسلامدهد  نیروهایِ  تا  کرد  کمک  گرای تنها 

فقاهتی تدریجاً حذف شوند، بلکه توانست میزانی از همبستگی را در میان خود قوایِ  

ی حاکمیت و چه در نسبت  حاکمه نیز حفظ کند. درواقع جنگ خارجی چه در بدنه 

روند. آنان ها موقتاً زیر فرش می بخش باشد. اختلافتواند انسجاممردم با حاکمیت، می 

گیرند و تصمیماتِ ی قرار میانگار«گذارند، در معرضِ تهدید »خائنکه بنایِ اختلاف می 

چون بدونِ  می حاکمانه  اعمال  جنگوچرا  اپوزیسیونِ  این گردند.  به  بتواند  اگر  طلب 

امتداد  در  پهلوی  رضا  فرصتِ  آخرین  که  بُرد  پی خواهد  بیندیشد،  کاذب  همبستگیِ 

آینده  برای  فرصت  جنگ،  آخرین  نیست.  فرصتِ سوخته  به جز یک  ایران، چیزی  ی 

مبارزه  ی  فرصت سوخته. شاید بشود گفت درواقع مجاهدین خلق در هنگامه   ی مثابه به



  



 بس و دو مبارزه یک آتش

طور روزافزونی نبود که محبوبیت خودشان را به   کشُتن،تاکتیک  ، البته با  نبرد داخلییا  

توانند از از دست دادند، بلکه زمانی بدل به سنگ تیپاخورده شدند که گمان کردند می 

 شان بود. ها فرصت سوخته جنگ عراق با ایران ماهیِ خود را بگیرند. و آخرین فرصت آن

خارجی کُشتنجنگ  ناگزیرِ  استراتژی  از  جدای  بار    اش،،  به  کاذب  همبستگی 

حال )بله باید تصدیق کرد که( و درعین  خواه، زندگی بر. تمام منازعاتِ زمان5آورد می 

فرستد. مشخص نیست که منفعت مشترک در زمین  ی مردم را به پستو می پُرهزینه

مشترک چیست، و تنها چیزی که مشخص است این است که منفعت در دورکردنِ 

خطر بیگانه و اشغال شهر/وطن است. باید تصریح کرد که هیچ منفعت یا منافع مشترکی  

نظرها،  ها، اختلافتواند بدونِ درگیری میان مردمِ یک زمین مشترک، یک جمهوری، نمی

هزینهجدال بله  و  نیروهای  دادنها  که  البته  و  بگیرد.  شکل  استراتژیِ    مترقیها  با 

ها را به کار ببندند تا کوشند که انواع و اقسام تاکتیک خواه خود می و زندگی کُشتن ضدِ

هزینه کم این  چه  هر  کمها  و  هزینهتر  از  شود.  اگر تر  اما  نیست؛  اجتنابی  دادن 

نیروهاییزندگی  چنین  استراتژی  می خواهی  هزینه ست،  تقبل  ضمن  تا  های کوشند 

، که گرچه «نه به اعدام»های جانی بکاهند. جنبش درخشانِ  غیرجانی مداوماً از هزینه

 شود. هایی محسوب می ی چنین تاکتیک رود، از جملهکُند اما پیش می 

رساله در  میان  افلاطون  خود  جمهوری  میان    Polemosی  خارجی  جنگ  یا 

یا نبرد داخلی میانِ ساکنان یک شهر یا یک ملت   Stasisها و  شهرها یا ملت -دولت

می  است، جنگ   6.گذاردفرق  نابودکننده  و  داخلی مضر  نبرد  که  او هر چقدر  باور  به 

بخش  خوبی متوجه کارکردِ همبستگی آور. او بهبخش است و هماهنگی خارجی انسجام

گیرد که شهر ویران  داخلی تنها زمانی درمی   نبرد. به باور افلاطون  ستجنگ خارجی

آل از یک شهر وفتق یافته و مطابق با تصوری ایدهباشد، اما شهری که عادلانه رتق  شده 

نیز عادلانه   جنگگردد. و این  خارجی می   نبردرود تنها درگیر  منظم و مرتب پیش می 

این   ۷، (Just Warاست. بنابر تفسیر مرسوم مفسرانِ نگاهِ افلاطون به جنگِ عادلانه )

درواقع زمانی که   ۸. جنگ تنها وقتی معنادار است که در نسبت با دشمنِ خارجی باشد

 گیرد.توان گفت که قسمی جنگ عادلانه شکل می شهر بخواهد از خود دفاع کند، می

ایم دفاع درواقع تو گویی عدالت جنگ در این است که ما از عدالتی که از قبل داشته
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دادن به ست و نه تلاشی برایِ شکلگر فساد و تباهی کنیم. و نبرد داخلی تنها نشانمی 

موجود است. هرچند افلاطون نگاه    آل شهر عادلانه ازپیششهری عادلانه. چراکه ایده

آل او، نبرد آل او، جمهوری ایدهشهر ایده-مثبتی به نبرد داخلی ندارد و درواقع در دولت

اما جورجو آگامبن در رساله داخلی درنمی  مثابه به جنگ داخلی )استاسیس  ی  گیرد، 
دهد که جنگ داخلی در یونان باستان، در آثار متفکران نشان می   (9پارادایم سیاسی 

 10، دیگر، واجد چنین بُعد ویرانگری نبوده است. درواقع او با استناد به نظریاتِ میکل لورو

می  محدودهنشان  در  یونان  در  داخلی  نبرد  که  جریان دهد  به  شهر  و  خانه  میانِ  ی 

ست،  ها خونی افتد. اگر خانه قلمرو پایداری از حیات صرف است و پیوند میان انسانمی 

شهر قلمرو حفاظت از حیات خیر، تحقق حقوق شهروندی و ساختن پیوندی است فراتر 

می  رخ  داخلی  نبرد  دو حالت  پیوند خونی. در  آن از  که شهر  در جایی  هم  قدر دهد: 

پیوندِ مشترکی میان  به   تضعیف شده است که گویی هیچ  نیاز  نیست،  ساکنان شهر 

آید و هم در جایی که چیزی جز خانه و پیوندِ ناگسستنیِ ازپیش  چنین جنگی پدید می 

نمی به چشم  نبرد معلوم  گفت  بتوان  شاید  آگامبن،  تحلیل  پیچیدگیِ  از  فارغ  خورد. 

زمانی درمی  بماند، وگیرد که شهر هم می داخلی  خواهد درواقع هم می   خواهد شهر 

خواهد پیوندی از رویِ دستِ پیوند خانه بسازد کثرت و تفاوتش را حفظ کند، و هم می 

منفعت   شود اسمش را گذاشتمی   و بنابراین به چیزی مشترک شکل دهد. چیزی که

یا منافع مشترک. و برای رسیدن به این منفعت یا منافع مشترک درگیر نبردی ناگزیر 

شود؛ نبردی که ازاساس مبهم و دوپهلوست: تا کجا با هم توافق کنیم و از کجا به  می 

 . اختلاف را بپذیریم بعد

این به   نوع   اما  نه  انتقامنبرد  امر  منظور  به  رسیدن  به منظورِ  بلکه  از هم،  کشیدن 

ست که آگامبن  یابد. این چیزی جریان می   هاو اختلاف  هامشترک در عین حفظ تفاوت

ها  دهد که چگونه در رویکردِ یونانیکند و نشان میتأکید مینحوی دیگر  به نیز بر آن  

که پس از پایان نبرد هیچ پیگرد و مجازاتی در پی نباشد: »عفو درمورد   بودقرار بر این  

ی شهروندان این ترین رویه در سیاست است«. وظیفهترتیب مناسب جنگ داخلی بدین

(. نبرد داخلی 33:  1۴02محض اتمام جنگ آن را فراموش کنند )آگامبن،  است که به 

شده را ناممکن سازد. اگر فراموشی رخ ندهد،  ای ندارد که امر مشترک حاصلگذشته 

ترتیب پس از پایان، باید فراموش گیرد. بدینگیری جایِ حصول نظم عادلانه را می انتقام 
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)قبل از میلاد(، در پی جنگ داخلی در آتن که به شکست الیگارشی    ۴03کرد: »در سال  

های پیروز، به رهبری آرخینوس، سوگند خوردند که در تن جبار انجامید، دموکراتسی 

صورت ترجمه صورت وقایع گذشته را به یاد نیاورند... سوگند فراموشی معمولًا بدین هیچ

توز مباش، خاطرات بد را از خود دور کن« یاد نیاور«،... یا حتی، »کینه   شود: »بهمی 

 (. 33-32)همان، 

از دولت ایده-اگر  ماهیت خشونت شهر  از  و جدای  بگیریم  فاصله  افلاطونی  بارِ  آل 

  توانیم بگوییم که این داخلی ارزش قائل شویم، می   ی یا مبارزه   استاسیس، برای نبرد

دهد داخلی است که آگاهی مشترک از امور مشترک را شکل میی  یا مبارزهنبرد    نوعِ

همبستگیِ کاذب پیشین،    کند. چنین نبردی های ما را تصدیق میاوتو در عین حال تف

بر را  دروغین،  دست میهم هماهنگیِ  برای  همبستگی زند  به  دیگر. پیداکردن  ای 

از منافعِ یک مردم را شکل میهمبستگی  به آنای که درکی مشترک  ها این  دهد و 

این درک مشترکْ به نزاع و مجادله    فضاهای خالی  ها و  بخشد که در لبهمجال را می 

بار برای همیشه حل بشوند، بپردازند. جنگ عادلانه، بر سر مسائلی که قرار نیست یک

دیگر رقم بزند، تنها  ی ما را کنار یکبرابرانهزیستی آزادانه و  جنگی که قرار است هم 

درست است که درمقامِ نظر، جنگی که در مقام  داخلی باشد. ی یا مبارزه  تواند نبردمی 

حمله به غیرنظامیان، تبعیت کند، جنگ ممنوعیت    مثل  دفاع باشد و از اصولِ عادلانه، 

رود  پیش می   سازیِ کُشتنع کدام جنگی که با عادی واقه اما ب  ،شودعادلانه خوانده می

)و حتی با استراتژی    نبرد داخلی  نه قرار است که  تواند درخور نام عادلانه باشد؟  می 

چندان پیش برود و نه قرار است که به سطحِ اختلافاتِ زودگذر و نه  ن  کُشت تاکتیک(  

اعتراض تعابیر  در  یابد.  تقلیل  مطالبه جدی  و  سویهکردن  قدرتگری  مردم ی  مندی 

د و هم غیرقابل ندههم جدیت حرکت را نشان می  یا مبارزه  شود. نبردنادیده گرفته می 

 بودن آن را. اجتناب

است،    اش حفاظت از زندگی نبردی که اکنون بیش از هر زمان دیگری استراتژی  

« است، در پیِ اثباتِ حضور چنان، »زن، زندگی، آزادی نبردی که گویاترین شعارش، هم 

کوبند و در  ست که بر طبل همبستگیِ کاذب میحقِ خود به کسانی امتفاوت و ذی 

سازد و  انگارند. جنگ خارجی، نبرد داخلی را ناممکن می حال ایشان را نادیده میعین 

ای ی جنگ خارجی، در زمانه کند. در هنگامه جارچیانِ همبستگی کاذب را تغذیه می
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ابتدایی  میکه  قرار  معرض خطر  در  زندگی  نیازهای  هر ترین  »زندگی«  و خود  گیرد 

که در زمانی   وجود ندارد  نبرداین نوع از  تواند از دست برود، هیچ فُرصتی برای  لحظه می 

 نبردی شود. اگر بنا بر این است که  تر ممکن میجویانههایی فراغتتر و در فرصت طولانی

میرهایی تنها  شود،  قلمداد  قلمروبخش  ساکنانِ  میانِ  بگیرد  ییتواند  در    11.مشترک 

شان در مکانِ مشترک- خوانند اما در زمانهایی که اشتراکِ پیشین را ناعادلانه می آن

حق ی حضور متفاوت و ذی واسطهاند که اشتراکاتی تازه خلق کنند و درواقع بهپی آن

نه  تازه  اشتراکات  این  بدان فعلیت بخشند. و دلیلِ وجودی  شان حضور دوستان   خود 

شان است. چراکه شهر تنها قلمرو دوستان نیست و بنابر بلکه حضور گریزناپذیرِ دشمنان

زیستی  ای نو و امکانی دیگر برای هممنطق نبرد داخلی، همواره پیِ توافقی جدید، آشتی

یابی به  ست در جهت دست نبرد در راستایِ رسیدن به توافقاتینوع از  گردد. این  می 

. باشد که در زیستی عادلانه باشدکه درخور نام همچنانای آزاد و برابرانه؛ آنزیستیهم

  ی برسیم. 12قرار است که با آنان به آورد   .این فرایند دشمنان نیز بدل به هماوردان شود

ی سیستم حاکم؟ در ناگزیرشدنشان به ی هیئت حاکمهپایان آن کجاست؟ در استحاله

بر  پرسی  همهشدن امکان برگزاری  های اکنون غیرقانونی؟ به جدی دادن به خواستهتن

یا   انرژیِ جزئی مثل خواست دستهای  پرسی همهسر کلیت وضع موجود  از   کشیدن 

قانون اساسی و جرحهستهزیستی  ضدمحیط  به تغییر  از ای؟  وتعدیل یا حذف اصولی 

 محتمل است. بندیِ تاریخی بسته به زمانها آن؟ طیفی از این گزینه
 

زمان(رهایی۲ در  دچارشدن  چرا  یا  تاریخی  زمان  بندیِ بخشی 

 دهد؟ واقعیت را از کف می  غیرتاریخی
نیازمند ساختِ زمان تاریخی هستند. این زمان تاریخی هم درک    مترقینیروهای  

کند.  زدایی می دهد، هم از آینده و گذشته توهمها می گذرد به آنتری از آنچه می دقیق

مبارزه   نبرد زمان آن  ی یا  ساختِ  برای  رهاها  و  تاریخی  که ییمندی  اوهامی  از  یافتن 

زمان قسمی  غیرتاریخیمحصول  طیف بندی  در  مسئله  است.  طیف  دو  هر  با  اند، 

بعضاً سلطنت  راحتاپوزیسیون  و خواهان جنگ خارجی  دید آنطلب  در  است.  ها تر 

ای پُرشکوه خواهد شد. نگرشی که دید ی پُرشکوه چراغ راه آیندهبازیابی یک گذشته
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ایران،  تاریخ  به  نسبت  احیاگرایانه  رویکردی  با  و  ندارد  زمان  اکنونیت  به  چندانی 

دست و پُر از ای که تصویر یکرفته را احضار کند. گذشته ی ازدستخواهد گذشتهمی 

ایده  شکوهمندیِ قالبِ  در  را  ملت  پادشاهی یک  شاهنشاه هایی چون  خواهی،  خواهی، 

ها درکِ چندانی از بندیِ غیرتاریخی آنسازد. زمان خواهی و امثالهم نمایان میسلطنت 

های ملازم با آن بسیار اکنونیت زمان ندارد و بنابراین در چینش استراتژی و تاکتیک 

می  نظر  به  واقعیت  از  دور  کاملاً  و  می ناشیانه  گمان  مثلاً  فرودآمدنِ رسد.  با  که  برند 

شود، جمع کس که نادلخواه است یا شر انگاشته می آنهر  چه و  بساط هر آن  ،ضربتی 

شود و پس از آن تنها شکوه است و آبادانی و سربلندی. همین نگاهِ سرراست و بدون می 

ی پیرامون مند و تغییریابنده وخم ایشان به زمان، ایشان را از درک واقعیت زمان هیچ پیچ

تنها چیزی که در اختیار دارند دو      ،در فقدان قدرت بسیج  هاسازد. آنخود ناتوان می

 پُرشکوه از ایران گذشته و آینده است.   دست ویک تصویر

نبرد با طیف نیروهای حاکم در ساحتِ زمان بسیار دشوارتر است. جمهوری اسلامی 

مند شیعیان از ادراک غیرتاریخ  بر  بندیِ غیرتاریخی استوار است و هم  هم بر یک زمان

با   و زمان    گذر  ناپذیری درشکستی  ایدهزمان حساب باز کرده و طیفی از ایشان را 

غیرتاریخیهمیشه   مالکیتِ  اکنونیت  می   همراهِ  ،ی یک  درواقع  13کند خود  نظرم   .  به 

قدرت در داشتن    آنچنان به  ی جمهوری اسلامی از زمان است که هم همین درکِ ویژه

بهبسیج نه  اگر  میاندازه ، حتی  پیچیده کند ی گذشته، کمک  درکی بس  از طیف .  تر 

، همراه با اکنونیتی زنده و حی و حاضر: امام زمان خود طلباپوزیسیون بعضاً سلطنت 

تقارنِ بشناس.  آغاز دهه  بسِآتش  را  با  زمانموقت  این  مُحرم  را ی  غیرتاریخی  بندی 

های هماهنگی، خوبی، بار دیگر، مجسم ساخت. روشن است که امسال طی فراخوانبه

ای میان خوانان خواسته شده که پیوندِ ناگسستنی از تمام مداحان، سخنرانان و روضه

است شعارِ »ایران حسین تا ابد پیروز عاشورا و ایران برقرار کنند. سرنمون آن نیز شده 

آشکار   خواهیحسین پرستی و امام هایی از پیوندزدنِ وطناست«. و خودش را در شکل 

سایهمی  زیر  امسال  ایران  می سازد.  معنادار  عاشورا  ایدهیِ  همان  و  همشود    یشگیِ ی 

رود »خون بر شمشیر پیروز است«. در این نگاه به اکنونیت، هرگز چیزی از دست نمی 

است،    را احیا کرد )برخلاف رویکرد طیف قبلی(. گذشته اساساً نگذشته   که نیاز باشد آن
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نشده فراموش  نرفته  اساساً  از دست  اساساً  را    است،  بخواهد آن  است که حال کسی 

زمانبه از  اسلامی  جمهوری  و  شیعیان  خاصِ  فهمِ  در  کند.  بازیابی  این 14طریقی   ،

شود که قدر متورم می گیرد و هم بر آینده و آنمی   »اکنونیت« که هم بر گذشته پیشی

بلعد، نیاز به محلِ تبلور دارد. محل تبلور آن در جایی دو بُعد دیگرِ زمان را در خود می

  شود: کس که با توسل به ایشان متبرک می نیست مگر در شخصیتِ امام یا ولی یا هر آن

اند اما با شهدا »شهید زنده«. در تعبیر شهید زنده، یعنی کسانی که هنوز شهید نشده

 «اکنونیت غیرتاریخیاهمیت »زمان و بنابراین    «گذر»معنابودنِ  اند، بی در یک مرتبه

 شود. خوبی آشکار میبه

مندی از نور حقیقت، تبلورِ  مراتب بهره ترتیب سلسلهاشخاصی، به    در این رویکردْ 

شوند؛ نخست خودِ ولی یا امامِ زمان )در معنایِ ی گذشته و آینده می اکنونیتِ بلعنده 

ی کسانی که از او تبرک امامِ زمان خود را بشناس و نه یک اسم خاص( و سپس همه

پژوه اند. این درک از زمان را نخستین بار هانری کربن، اسلام شده   اند و شهید زنده یافته

فرانسوی، بود که به ایرانیانِ شیعی نسبت داد و بعدتر لیلی عشقی با کمک نظریات او  

چون امام و راهبرِ زمان تحلیل  الله خمینی، هم را با توجه به شخصیتِ آیت   13۵۷انقلاب  

ی اول در در درجه  13۵۷ها« انقلاب  ی او با عنوان »زمانی مابین زمانکرد. در رساله 

زمان یک زمانِ دیگر رخ داد. زمانی که با توجه به شخصیتِ ولی و درک غیرتاریخی و هم

ب -شیعی زمان  از  ایرانیان  مثال« ممکن  واسطههفلسفیِ  نام »عالم  به  عالمی  ترسیم  ی 

 1۵. شدمی 

این دربارهدر  که  است  آن  مجال  نه  و  آن  قصد  نه  تأثیرات  جا  و  کربن  هانری  ی 

مستقیم و غیرمستقیمِ خوانش او از »اسلام ایرانی« بر فضای فکری ایران پیش از انقلاب 

کنیم صحبت  انقلاب  از  پس  روشن  . و  برای  زمان تنها  از  شکل  این  شدن  بندیِ تر 

ست و نیرویِ زمان را درون اشخاص حفظ  «غیرتاریخی که واجد »اکنونیت غیرتاریخی

لی گرداند، به ذکر نقل قوکند و قدرتِ تحلیل واقعیت تاریخی و بیرونی را سلب می می 

دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه  ی  شده در مجلهاز خود هانری کربن، ترجمه
گفتار درباب تاریخ تحت عنوانِ »سه   متنی   او در  16. کنیم بسنده می   133۷در سال  تهران  

ی تاریخی« ی یک »فرقهمثابه به دهد که تشیع را نباید  ( شرح می 133۷معنویت ایران« ) 
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ی جغرافیایی و تاریخی خاص است. در نگاه وی این قلمداد کرد که مختص به ناحیه 

است، در حالی که باید از آن اجتناب   ی دینیبه بررسی یک پدیده   نوعی نگاه »پوزیتو«

هاست: »تمایل کلی عصر ی مدرن قرن حاضر در بررسی پدیده کرد زیرا نشانگرِ روحیه

ی مذهبی و معنوی را با علل و عوامل  خواهند یک پدیده ما چنین است که همواره می 

)کربن،   نمایند«  توجیه  کند که در عوض کربن تصریح می  . (۴۷:  133۷غیر مذهبی 

نامند. در این  شناخت تشیع را باید در گرو فهم شیعیانی دانست که خود را شیعه می 

است زیرا بیش از هر چیز به شکل خاصی   ی »غیر تاریخی«بودن یک پدیدهحالت شیعه 

بودن« پای شکلی از ارتباط گردد. در »شیعهپرستی« و دریافت از توحید بر می از »یگانه

مدار« با خدا در میان است. ارتباط با خداوند در قالب ارتباط با صورت و هیئتی  »وساطت

ست در صفت کمال، »و همین فردِ اجلی و انسان کامل ممکن است که اساساً انسانی 

می  اطلاق  »امام«  شخصیت  به  شیعه  مذهب  )در  تصریح ۴۸  همان،شود«  او  البته   .)

و بنابراین کند که این صورت »تجسد خداوند« نیست، بلکه در حکم »تجلی« اوست.  می 

ی الاهیاتی کربن برمبنای فرض »واسطه« اندیشهتواند بارها متجلی شود.  خداوند می 

می  واسطهشکل  غیرتاریخیگیرد.  غیراجتماعی.  و  غیرتاریخی  اساس  از  این ای  بودن 

تواند به دو علت باشد: از سویی، ایستادگی در برابر مرگ، فراموشی و انحطاط واسطه می 

 روند و از سوی ی واحدی در نظر کربن به کار می که اصطلاحاتی هستند که در منظومه

»هم ناهم مانزدیگر  امور  هم کردن  ناهم زمان«.  امور  واقع  زمانی  در  خود  که  زمان 

برابر فراموشی است. واسطه به سبب  فراهم برای ایستادگی در  آوردن مبنای وجودی 

تواند تعابیر مختلفی  زمان میزمانی امور ناهم ساختنِ هم اش و ممکنوجه غیرتاریخی

کُ باشد که  به کار می   هاربن آن داشته  به جای هم  برای را  برد و »کارکرد« مشابهی 

ی ها قائل است: »امام«، »فرشته«، »رب«، »ولی«. تحقق کارکرد مشابهِ همه ی آنهمه

»واسطه می این  ممکن  صورتی  در  تنها  معنوی«  »فرد  در  عالم ها«  که  شود 

وجود داشته باشد: »عالم مثال«، »عالم خیال«، »اقلیم هشتم«،   شناختیِ واسطه هستی 

برند که »ملکوت«. در نگاه وی، تاریخیت و کلیت ناگزیر و ضرورتاً راه به وضعیتی می 

ربنی، ی کُغرب دچار آن است. غربی که دچار انحطاط، مرگ و فراموشی است. واسطه

بویی تاریخی و کلی ندارد، در پیوند با فرد در حکم »دیگری« اوست.  ورنگدر عین آنکه  

شود و شرایط زیست معنوی را برای خود، که هرگز در زندگی از فرد جدا نمی  دیگریِ
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کند: »این معنی را فلاسفه به نحو دیگر و به عبارت دیگر در مفهوم )همزاد او فراهم می

شود گاه از او جدا نمیکند و هیچربانی و آسمانی( که همواره با هر فرد بشر زندگی می 

 (.۵1 همان،اند« )اعتبار بخشیده 

بیند. اسلامی که  می   ، یا همان تشیع،ربن راهِ نجات را در اسلام ایرانیترتیب کُبدین 

رفتن، وجود ندارد. اصطلاح رایج امروز که »شیعه باخت در آن مرگ، بخوانیم ازدست 

  تر نسبت بهدستی نیست. پرده از یک رویکردِ وسیع ندارد« ابداً یک شوخی روزمره و دم

یِ ماده و روح، ی ارتباط با عالمی میانه واسطهه دارد. امام و ولی بزمان برمی   از  ادراک

شدنِ توانند از گذشته نام عالم مثال در زبان فلسفی و عالم برزخ در زبان فقهی، می به

رفتن چیزها جلوگیری کنند. بنابراین شیعیان از مجرای توسل به امام و امور و ازدست

 پایانِ تاریخی و  یِ مثابه به تر دیدیم، از نگرش به مرگ  ولی، همان همزادانی که پیش 

یابند. شیعه در درک خود از زمان این توان را دارد که می  نجاتواقعیِ چیزی یا کسی  

همواره »پیروز« باشد، چون اگر بتواند به ولی و امامِ زمان متوسل شود، در اکنونیتی 

ی دیدنِ چیزها در واسطهه رهگذر معنایِ ولی، بای را از  زید که هر رویداد و حادثهمی 

کند. بنابراین نیازی نیست  حقیقتِ خودشان در زمانِ بری از مرگ و فراموشی، ادراک می

که شیعه درواقع چیزی را از دادن و مرگ چیست: چرابه شیعه یادآور شویم که ازدست 

ی آن را در اکنونیت حاضر «دهد یا اگر هم از دست بدهد حقیقتِ »زنده دست نمی 

بدین می  به   ای  ترتیب شهیدیابد.  اگر  یا حتی  باشد،  نمرده است،  مرُده  لحاظ جسمانی 

 همواره زنده است.  

غیرتاریخیِ اکنونیتِ  ازدست  در  مستلزم  همواره  تاریخ  چراکه  و تشیع،  دادن 

کارِ منفعتِ عمومی بیایند   چنان که باید بهآوردن است، رویدادها و حوادث آندست به

معنا ندارند. چراکه منفعت عمومی، خیر همگانی، از اساس تاریخمند است و از رهگذرِ 

که چیزی در زمانی به نفعِ »حتی« شیعیان )و کند. اینتاریخ و تغییر نیروها تغییر می 

ی کاملاً معنوی خود خالی شده باشد،  نه عموم( است یا نیست، تنها زمانی که از سویه 

صورت ای بسا که نفعِ )معنوی( شیعیان در   ای واقعی بیابد. در غیر اینتواند سویهمی 

دادن ناخشنود نخواهند بگنجد. در این حالت آنان از ازدست  «جنگ جنگ تا پیروزی »

بیشتر و معنای بیشتر تولید خواهد کرد. این   ها زندگیِمرگ آنبود. چراکه مرگِ بی 

باز هم گویای ذهنیت ایشان   1۷،رسد: »پایان با ماست«ایده که اخیراً زیاد به گوش می 
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: پایانی  هایی که درگیر آن خواهند شد()و جنگ  انداست که درگیر آن  ینسبت به جنگ

معنایی می  تاریخی چه  زمان  نیست در  اصلاً که مشخص  غیرتاریخی  پایان  این  یابد. 

بودن، پایان و ظفرمندی شیعه   شدن، از آغازِی شیعه تفاوتی با آغاز ندارد. از همان لحظه

ابد حاضر است. در این حالت نیازی  ی حقیقت تاشدن همهرقم خورده است. در شیعه

گویای  تاریخی  شکست  زیرا   خوردنشکست   واقعاً  نیست  ندارد  باخت  شیعه  باشد، 

  1۸. بودن خودْ پیروزبودن است؛ خودْ »ایستادن در آن سوی مرگ« استشیعه 

ای از هر دو طیف، باید از اکنونیت تاریخی و از گذر زمان در فاصله  مترقی    نیروهای 

ای بندی ها از اکنونیت تاریخی دربرابر زمانو تغییر شرایط تاریخی دفاع کنند. دفاع آن

از اکنونیت خالی ایران، و ست، یعنی زمانکه  اپوزیسیون خواهانِ احیایِ شکوه  بندی 

شده بندی زمان اشباع  غیرتاریخی  اکنونیت  با  که  زمان  ای  یعنی  بندی است، 

و   ، تاکتیکاسلامی و فهم شیعیان متصل به آن، دفاع از لزوم تغییر استراتژی جمهوری 

و منافع مردم   هاگاه نظرکه باورها، رویکردها،  گذرنده است؛ دفاع از این  منافع مشترکِ

جمع کند و این تغییر را باید پاس داشت و نسبت به آن حواسدر طول زمان تغییر می 

اگر توجیه تاریخی داشته باشد، یک انگ   ، ثباتی در مواضعبه این معنا بی   و هوشیار بود. 

زمانگیر   نیست. در  زمانکردن  و  اکنون  از  خالی  اکنونیت  بندی  از  انباشته  بندی 

افتادنِ انکارناشدنی از سرعت تغییر رویدادها، حوادث و منافع  معنای عقب غیرتاریخی، به

بندی پیوندد و هم در ساحت ذهنی. زمان وقوع می هاست. تغییر هم در ساحت عینی ب

تاریخی اکنونیت  به  خیره  باید  متکی  تصمیمات  جسارتِ  گرفتن  و  تغییرات  در  شدن 

 مقتضی این تغییرات را داشته باشد.  

 

 مبارزه بُرد دو دشواریِ پیش
شهریور   از  قالب    1۴01بعد  در  آن  امتداد  و  آزادی«  زندگی،  »زن،  خیزش  و 

به این   نه های خُرد و در ساحت زندگی روزمره، دستِ نیروهایی که در موضع  مقاومت 

، در رویارویی با  در این متن نیروهای مترقی نامیدیمگنجند و اصطلاحاً  به آن، می  نهو  

خالیسیستم   تاحدودی  نیروها.  است  حاکم  همهاین  با  تلاش ،  تکثرشان،  و  تنوع  ی 

های خُرد مردمی و یابی و لزوم سازمان  دادن به زمان طولانی مبارزها اهمیتاند تا بکرده
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توان خواهی را زنده نگه دارند. نمی تحولروحِ  تأکید بر تداوم مقاومت در جریان زندگی،  

 1۴01ی ایران از بعد از  جامعه   اند.ی بسیاری هم موفق بودهانکار کرد که البته تااندازه

تخیلدست و  شد  بسیاری  تحولات  آینده خوش  برای  جدیدی  کمهای  ایران  کم  ی 

های خُرد دیگر،  حال یک پُرسش بزرگ، در کنار پرسش شان پیدا گشت. با این سروکله

وتمام، : تغییر عظیم در ساختِ سیاسی حاکم، بگوییم یک انقلاب تامرفتحاشیه    به

شود کسانی را فهمید که در دو طیفِ چگونه ممکن است؟ به همین خاطر است که می 

ی  شوند، اما از سر استیصال و درماندگی دربرابر حمله نیازمند جنگ خارجی جا نمی 

کنند، که  کردند، یا می شان گمان  های ذهناسرائیل سکوت کردند. یا احتمالًا در لایه

 گذرد. ما که نتوانستیم، شاید واقعاً مسیر تغییر از همین طریق جنگ خارجی می 

توانند راحتی می آزاد و برابر به  دادن به جمهوریِخواه برای شکلنیروهای تحول 

ی اسرائیل به ایران موضع سلبی بگیرند. و البته که این  دربرابر جنگ خارجی و حمله

درستی نشان دهند که جنگ خارجی چگونه  توانند به ها می ترین موضع است. آن صحیح 

مان پذیریِ زمین مشترکانجامد و زیستبه ویرانی هرچه بیشتر و کُشتار مردم عادی می

می  مختل  آنرا  می سازد.  به ها  چگونه  توانند  خارجی  جنگ  که  دهند  نشان  درستی 

راندنِ عقب و دستِ نیروهایِ امنیتی و نظامی را برای بهکند می همبستگیِ کاذب تولید 

زند.  گذارد و بنابراین به جمهور لطمه میها و نبردهایِ مردمی باز می ها، جنبشخواسته

درستی توانند به می   نیروهای مترقیاما دست ایشان در موضعِ ایجابی چندان پُر نیست.  

داخلی دست بگذارند و نشان دهند که تا چه میزان نیاز   ها و مبارزاتبر اهمیتِ نبرد

زیستی آزادانه و برابرانه برسند، تا چه میزان این مردم به درکی مشترک از هم   که است  

شان سازمان بدهند، این مردم بتوانند خودشان را در هیئت منافع مشترک  کهنیاز است  

یابیِ تغییرات، سازی بستر فعلیت مانده را برای فراهمتوانند امکاناتِ باقیراحتی نمی اما به 

خواه ها شناسایی کنند. نیروهای تحولثمررساندن آندادن به منافع مشترک و بهشکل

های گری از کنش   ها در زندگی روزمره، جدای باید از خود بپرسند آیا جدایِ از مقاومت 

های مشخصی که خیر مشترک را در پی دارد، خُرد، توان آن را دارند که بر سر پروژه

هایی ؟ آیا زمان چنین پروژهیا عملاً از کار بیاندازند  نشینی کنندحاکمیت را وادار به عقب 

هم  و  امکانْفرانرسیده  تنها  مقاومتحرکت  چنان  خُرد  نظرم جویانه  های  به  است؟ 

مترقی  در  هم   نیروهای  کلانچنان  بسترهای  تغییرِشناسایی  پررنگ   تر  و  مشخص 
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با بُرد وسیع تغییر   کان درگرفتن مبارزاتیچنان اماست و بنابراین هم  شان خالی دست

است واقعیتی محدود  این  می   .  که  در است  ایشان  به  مردم  اقبال  عدم  موجب  تواند 

  .ی تغییرات تُند و سریع شودهنگامه 

بندیِ اکنونیت تاریخی است. از بخت بد، در گرفتن زماندشواری دیگر بر سر جدی 

ای برای مواجهه بندی دهی به چنین زمان در شکلمترقی  بسیاری از مواقع مانعِ نیروهای  

هستی  نه  سیاسی،  میدان  در  مسائل  آنشناسی با  است،  هواداران شان  در  که  چنان 

دست  دادن تصویری یکدستتوان دید، و نه غیاب اکنونیت و به جمهوری اسلامی می 

آن تاریخ،  سلطنتاز  بعضاً  اپوزیسیون  در  که  جنگ چنان  و  می طلب  دید.  طلب  توان 

ست. به این معنا که حتی مداری ترین مانع برای ایشان قسمی هویتنظرم گاه مهم به

با زمان نیروی مترقی  اگر   باید  باور داشته باشد و بپذیرد که  اکنونِ تاریخی  به زمانِ 

پیش برود و با زمان درکی از شرایط داشته باشد و با زمان دست به انجام کنشی بزند،  

کند. درواقع تغییر شرایط تاریخی حتی اگر در ساحت نظر باز هم در عمل چنین نمی

رمز برخی  باشد،  مطلوب  اساساً  و  تفکر  واژهپذیرفتنی  در  برخیخواهیترقیها   ، 

دهد که سؤالات سخت  نمی  به نیروی مترقی  اصلاً این اجازه را  19،هاگیریرمزجهت

گیری جدیدی نسبت به امور پیرامون خود با تنها یک از خود بپرسد و درک و جهت

بزنم.   مثال  یک  بگذارید  دهد.  صورت  رنج،  از  کاستن  یعنی  مترقی شاقول،   نیروهای 

، اما نتوانسته با شاقول  نداکرده   درستی رژیم آپارتایدی به نام اسرائیل را محکومهمواره به 

با   مواجهه برای چگونگی  پاسخی درخور و متناسب با شرایط تاریخی    ،ترایجادِ رنج کم

به دولت حاکم  این نیروها  د.  ندولتی فراهم آور-چنین رژیم آپارتایدی در ساحتِ قانونی

دولت   د؟نگویی مواجهه با اسرائیل چه می در راه( درباره  )یا بیایید فرض بگیریم دولتِ

؟ قرار است در این رویارویی منفعت  در چه سطحی و به چه شکلی باید با آن رویارو شود 

شود گرفته  نظر  در  ایران  جمهور  دارند  آیا  ؟مشترک  ایران   باور  با  اسرائیل    جنگ 

می است  ناپذیراجتناب بازهم  ارضی،  دعوی  غیابِ  در  آیا  از  ؟  بودن ناپذیر اجتنابتوان 

ایده گفت؟  سخن  هم جنگ  میانی  این  در  خاورمیانه  ملل  چه   دقیقاً   سرنوشتی  به 

ها البته تنها مُشت  این  اند؟این ملل دقیقاً کدام ملل   کند؟ست و چه نقشی ایفا می معنی 

ها ه ی حضور همیشگی رمزواژواسطهه به نیروی مترقی  است ک  ی خروار از سؤالاتینمونه 
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ی قسمی هویتِ  واسطهرود و بهنها طفره می ها از داشتن پاسخ برای آگیری و رمزجهت

، ناآگاهانه ای مبتنی بر اکنونیت تاریخیبندی ها به زمانآمده از طریقِ همین رمز فراهم

 کند.  پُشت می  یا آگاهانه،

بازیگر اصلی نبرد ها در آن  ، که دولت20ی نامردم یب تحقق نبردهایِ داخلی و بنابراین  

جنگد،  جمهوری آزاد و برابر می   ی مثابهبه برای تحقق خود    است که  نیستند و جامعه

کند، به تصمیماتی نیاز دارد که بر روی میرود و دوباره پیش شود، عقب می خسته می 

میپایه گرفته  تاریخی  اکنونیت  مترقی  شوند.  ی  به  نیروهای  اعتراف  جسارتِ  باید 

های خود  گیری جهتها و رمزواژهد، دست از رمزن ها و موانع خود را پیدا کنمحدودیت

های گیری د و موضع ن های تازه بسازد، ائتلافنهای جدید بپرسد پرسش ن د تا بتواننبکش

، عاملان و ای با رویدادها، حوادثد. شاید بتوان گفت اگر چنین مواجههن متفاوتی بگیر

بخت چندانی در جلب اقبالِ عمومی مترقی  بازیگران میدان سیاسی رخ ندهد، نیروهای  

   ی ایران نخواهند داشت.در آینده

 

 
 

الله ها و حزب بودن برخورد با جمهوری اسلامی، حماس، حوثی که یسرائیل کاتس از یکیتر ایندقیق  1

 ولهدویچهگفت. بنگرید در  
ای که توان نادیده گرفت عدهاپوزیسیون هوادار رضا پهلوی باشد. چراکه نمی   ،تربندی دقیقشاید دسته  2

، کردن قائل نیستندشدن و سلطنتمنظور پادشاهکنند، لزوماً برای او جایگاهی به از رضا پهلوی حمایت می 

 . کننداما احتمالاً از جنگ اسرائیل با ایران استقبال کرده یا می 
 ی جکشدن مردم به حاکمیت در صورت تداوم جنگ بنگرید به مصاحبهدر خصوص احتمال نزدیک   3

 وزیورونیگلدستون، تئوریسین انقلاب در 
 ی کسان   گرید  یو همه   ها،ستینیفم  ان، یگراچپ   خواهان، ی جمهوراز    ی مختلف  یروهاین  ف،یط  ن یدر ا   ۴

 ی نحو . بهگنجندیمبزنند،    دییمهر تأ  رانگریو  بر جنگِ  توانندی دارند و نم  یانتقاد  یشهیبا اند  یکه نسبت

 .  سمیفاش هیعل رندیمتحد نام بگ یابتوانند جبهه دیکه شا
بنابر منطق آن،   ۵ این متن،  با تکه  در  افتادنش تکهمخاطرات جنگ خارجی در نسبت  و  ایران  شدن 

ی  یقیناً هیچ مبارزه  ودجوی منطقه و جهانی در کانون بحث نیست.های امپریالیستی و/یا سدست دولت به

   گیری بنگرد.تواند به چنین امکانی از چشمِ سهل بخشی نمیرهایی 

https://www.dw.com/fa-ir/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%B3-%D8%A2%D9%86%DA%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF/a-72476848
https://parsi.euronews.com/2025/06/24/will-israeli-attacks-lead-to-the-collapse-of-the-islamic-republic-jack-goldstone-expert
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 بس و دو مبارزه یک آتش

 
رساله   6 در  افلاطون  ادبیات  میان  در  تمایزی  جمهوری  معنای   Conflict/struggleو    Warی  در 

 مصطلح امروزی نیست و جنگ، خصوصاً استاسیس، بیش از میل به کشُتن، محصولِ عدم وجود هارمونی 

« میان  تمایزی  اکنون  است.  نظم  به Warو  و  «  فیزیکی  حذف  با  همراه  جنگی  معنای 

«Conflict/Struggle آمیز وجود دارد و قول جاافتاده این است که غیرخشونت   یمبارزهمعنای  « به

War   دهد که مسئله حذف فیزیکی است و  )جنگ( زمانی رخ میConflict/Struggle  ( مبارزهیا    نزاع  )

خوردگی بیشتر با حذف یابد. در این متن هر جا مسئله جنگ خارجی و گره با حذف فیزیکی معنا نمی

 خوردگی آن با حذف فیزیکی و عدم گره   ست، از اصطلاح جنگ و هر جا که مسئله نبرد داخلیفیزیکی

 استفاده کردم.  مبارزه و نبرد  اتاست، از اصطلاح

می  نظر  به  میامروزه  داخلی حرف  از جنگ  که  زمانی  ورسد  مردمان  ما  میان  کُشتار  قسمی   یا / زنیم، 

برای   ی داخلی نبرد یا مبارزه   شود. تلاش من این است که نشان دهمی ایران به ذهن متبادر می تجزیه

چه به ها را نیز حفظ کند ناگزیر است. و این با آن یابی به خیری که حقیقتاً مشترک باشد و تفاوت دست 

 شود یکی نیست.  ذهن ما متبادر می 
چه بعدتر ذیل جنگ عادلانه و اصولِ آن تئوریزه شد، هایی از آن البته که باید حواسمان باشد تنها رگه  ۷

 پرداز جنگ عادلانه نیست. شود. درواقع افلاطون نظریه در جمهور افلاطون دیده می 
 ی پولموس و استاسیس بنگرید به ی جمهوری درباره برای تفسیر نظرات افلاطون در رساله  ۸

Joan-Antoine Mallet (2017),”War and Peace in Plato’s Political Thought” in 

The Philosophical Journal of Conflict and Violence, Vol. I, Issue 1 

 
ی سید ، ترجمه مثابه پارادیم سیاسی(جنگ داخلی )استاسیس به(،  1۴02بنگرید به جورجو آگامبن )  9

 محمدجواد سیدی، نشر نو 
10 Nicole Loraux  

 مبارزه عامدانه از اصطلاح انقلاب استفاده نکردم. در نظر بسیاری، انقلاب در معنای متعارفش شکلی از    11

وتمام نیست. داخلی دگرگونی تام  یا نبرد    مبارزهداخلی است اما با آن یکی نیست. یگانه پیامد    یا نبرد

 است.  داخلی به مفهوم »انقلاب روزمره« نزدیک  یا نبرد  مبارزه شاید بشود گفت مراد من از 
  و مبارزه   نبرد   یمعنا. آورد هم بهدیآی دارد که به کار ما م  یا دوگانه  یمعنا  یآورد به فارس  یکلمه    12

  شهر  »دشمن«   کهآنان  با معنا    نی. به ایزی کردن و رساندن چحاصل   یمعنااست و هم در مقام فعل به 

 .  یری گانتقام   قصد   به  نه  و  یزیچ  حصول  قصد  به   است  انیجر  در   ینبرد   رند،یگیم  لقب  و  شوند ی م  پنداشته
 ی خ یدر ادراک زمان است. از اکنون تا تار  ییایگو  یدهیپد  نیفلسط  دانیدر م  لیاسرائ  ینابود  روزشمار   13

به   ل یاسرائ  یروزشمار بعد از حمله   ن ینابود شود. ا  لیقرار است اسرائ  ، روز  ۵۵66یعنی  که روز هم دارد،  

  گذردی م  ظاهر   به  که  کندی را  مجسم م  یزمان  از   ادراک  ی که به خوب  یاده یاست. پد  آن مجدد نصب شده 

   .است آغازش  همان انشیپا چراکه گذرد ی نم درواقع اما
 ی جمهور  مواضع   با  عهیش  فرد   هر   مواضع  بودن ی کی  یِمعنبه   زمان  از   سوهم   ادراک  ن یا  که  است   روشن   1۴

 عهیش  فرد  ک ینسبت به مواضع جمهوری اسلامی    را  هایریگموضع   نیتنُدتر  که  بسا  یا.  ستین  یاسلام
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حساب باز    یادراک زمان  نیا  یبر بالقوگ  یاسلام   یجمهور  یهااست یاست که س  نی ا  مسئله.  کند  اتخاذ

 . کندی کرده و م
 کا یپروبلماتدر   »رخداد« انقلاب ایران: تقاطع کربن و فوکوبنگرید به   1۵
( »سه گفتار درباب تاریخ معنویت ایران: گفتار اول مذاهب شیعه و اسماعیلیه«،  133۷)  هانری کربن   16

 مهرماه ،1 ۀ ، سال ششم، شمارتهران دانشگاه انسانی  علوم  و ادبیات ۀدانشکد سپهبدی، عیسی  ۀترجم
از سخن شعارشده  1۷ اما پایانش را ما ترسیم می ی »این جنگ را شما شروع میجدای  کنید«،  کنید 

 نستاگرامی ا یصفحههای اخیر مهدی رسولی در رجوع کنید به مداحی
های هانری کربن به مارتین هایدگر از منظرِ  نام کتابی است از مهدی فدایی مهربانی در شرح پاسخ   1۸

 ی شیعی.  فلسفه
است که همواره ازپیش و بدون  هایی گیریمنظورم از این واژه به سیاق همان »رمزواژه« وجود جهت  19

 درنظرگرفتن مختصات تاریخی )و جغرافیایی( یک وضعیت حاضرند. 
قلمرو    ک یدرون    یبه نبردها  یها و ربطاست درون منطق دولت  ی نبرد  یاز جنگ خارج  ی هر شکل   20

 .  ردیگی درم نیمردم آن سرزم انِیندارد که م  ینیسرزم

https://problematica-archive.com/the-event-of-revolution/
https://www.instagram.com/mahdirasuli_ir?igsh=MnBzdmJpbWZ6OGgy

